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» » حیدربابایه سلام حیدربابایه سلام « « منظومۀ منظومۀ . . ام کوهى در زادگاه استاد محمد حسین بهجتى تبریزى ملقب به شهریار است ام کوهى در زادگاه استاد محمد حسین بهجتى تبریزى ملقب به شهریار است  حیدربابا ن حیدربابا ن      
لیکن ترجمه بى بدیل لیکن ترجمه بى بدیل . .  منتشر شد و از آن زمان تا کنون به زبانهاى مختلفى ترجمه شده است  منتشر شد و از آن زمان تا کنون به زبانهاى مختلفى ترجمه شده است 13321332نخستین بار در سال نخستین بار در سال 

مترجم در توضیح هدف خود از انجام این مترجم در توضیح هدف خود از انجام این . . اندگار است اندگار است آن به شعر منظوم فارسى توسط دکتر بهروز ثروتیان شاهکارى مآن به شعر منظوم فارسى توسط دکتر بهروز ثروتیان شاهکارى م
زیبایى یک شعر در وزن و آهنگِ کلماتِ همنشین در یک بیت و هماهنگى آواها از نظر زیبایى یک شعر در وزن و آهنگِ کلماتِ همنشین در یک بیت و هماهنگى آواها از نظر « « : : کار بسیار دشوار مى گوید کار بسیار دشوار مى گوید 

تا تا نرمى و درشتى و حتى برداشت و فروداشتِ حرکات نهاده شده که ذوق و استعداد هنرمند آنها را به هم دوخته ، است نرمى و درشتى و حتى برداشت و فروداشتِ حرکات نهاده شده که ذوق و استعداد هنرمند آنها را به هم دوخته ، است 
از همین روست که هر گونه تغییر در صورتِ شعر زیبایى و از همین روست که هر گونه تغییر در صورتِ شعر زیبایى و . . خواست دل او را به صورتى مؤثر و دل انگیز بیان کند خواست دل او را به صورتى مؤثر و دل انگیز بیان کند 

با این حال مترجم معتقد با این حال مترجم معتقد » » . . دلربایى آن را پریشان مى سازد بى آنکه شاید به شکل خیالى یا معنى آن لطمه اى بزند دلربایى آن را پریشان مى سازد بى آنکه شاید به شکل خیالى یا معنى آن لطمه اى بزند 
  .. احساسى و معنوى موجود در این اثر نیست  احساسى و معنوى موجود در این اثر نیست است که هیچ ترجمه اى قادر به انتقال کاملِ باراست که هیچ ترجمه اى قادر به انتقال کاملِ بار

ترجمه به زن مى ماند اگر وفادار ترجمه به زن مى ماند اگر وفادار : : منتقدان در توجیه ترجمه زیباى ایشان این مثل فرانسوى را متذکر شده اند که منتقدان در توجیه ترجمه زیباى ایشان این مثل فرانسوى را متذکر شده اند که 
  . . باشدزیبا نیست واگر زیبا باشد وفادار نیستباشدزیبا نیست واگر زیبا باشد وفادار نیست

مضمون اغلب مضمون اغلب . . تا را نشان مى دهد تا را نشان مى دهد  حیدربابا سندى زنده است ، و پرده اى رنگین و برجسته از زندگى در روس حیدربابا سندى زنده است ، و پرده اى رنگین و برجسته از زندگى در روس      
قلب پاك و انسان دوستِ شهریار قلب پاك و انسان دوستِ شهریار . . زیرا از طبیعت جاندار سرچشمه مى گیرد زیرا از طبیعت جاندار سرچشمه مى گیرد . . بندهاى آن شایستۀ ترسیم و نقاشى است بندهاى آن شایستۀ ترسیم و نقاشى است 
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نیمى از این منظومه نامنامه و یادواره نیمى از این منظومه نامنامه و یادواره . . نور مى ریزد و خوانندگان شعرش را به گذشت هاى دور مى برد نور مى ریزد و خوانندگان شعرش را به گذشت هاى دور مى برد بر صحنه ها بر صحنه ها 
ن از خویشان وآشنایان و مردم زادگاه خود و حتى چشمه ها و زمینها و صخره هاى اطراف ن از خویشان وآشنایان و مردم زادگاه خود و حتى چشمه ها و زمینها و صخره هاى اطراف است که شاعر در آاست که شاعر در آ

  . . خشگناب نام مى برد و هر یک را در شعر خود جاودانگى مى بخشد خشگناب نام مى برد و هر یک را در شعر خود جاودانگى مى بخشد 
  
  

                                                  سلام بر حیدر باباحیدربابایا سلام        

)1(  
   غرُدّ آسمان د ،حیدربابا چو ابر شَخَ

  سیلابهاى تُند و خروشان شود روان
  صف بسته دختران به تماشایش آن زمان 

  بر شوکت و تبار تو بادا سلام من
  گاهى رود مگر به زبان تو نام من 

  
)2(  

  حیدربابا چو کبکِ تو پردّ ز روى خاك
  خرگوشِ زیر بوته گرُیزد هراسناك

  چاكباغت به گلُ نشسته و گلُ کرده جامه 
  ممکن اگر شود ز منِ خسته یاد کن
  دلهاى غم گرفته ، بدان یاد شاد کن

  
)3(  

  چون چارتاق را فِکندَ باد نوبهار
  نوروزگُلى و قارچیچگى گردد آشکار

  بفشارد ابر پیرهن خود به مرغزار
  از ما هر آنکه یاد کند بى گزند باد

   درد ما چو کوه بزرگ و بلند باد :گو 
  

)4(  
  داغ کند پشتت آفتابحیدربابا چو 

  رخسار تو بخندد و جوشد ز چشمه آب

)1(  
  حیدربابا ، ایلدیریملار شاخاندا

  سئللر ، سولار ، شاققیلدییوب آخاندا
  قیزلار اونا صف باغلییوب باخاندا
  !سلام اولسون شوکتوزه ، ائلوزه 
  منیم دا بیر آدیم گلسین دیلوزه

  
)2(  

  حیدربابا ، کهلیک لرون اوچاندا
  وب ، قاچانداکول دیبینَّن دوشان قالخ

  باخچالارون چیچکلنوب ، آچاندا
  بیزدن ده بیر مومکون اولسا یاد ائله

  آچیلمیان اورکلرى شاد ائله
  

)3(  
  بایرام یئلى چارداخلارى ییخاندا

  نوروز گولى ، قارچیچکى ، چیخاندا
  آغ بولوتلار کؤینکلرین سیخاندا

  بیزدن ده بیر یاد ائلییه ن ساغ اولسون
  قوى دیکلسین ، داغ اولسوندردلریمیز 

  
)4(  

  !حیدربابا ، گون دالووى داغلاسین 
  !اوزون گولسون ، بولاخلارون آغلاسین 
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  یک دسته گلُ ببند براى منِ خراب
  بسپار باد را که بیارد به کوى من

  باشد که بخت روى نماید به سوى من
  

)5(  
   همیشه سر تو بلند باد حیدربابا ،

  از باغ و چشمه دامن تو فرهّ مند باد
  از بعدِ ما وجود تو دور از گزند باد

  یا همه قضا و قدر ، مرگ ومیر شددن
  این زال کى ز کُشتنِ فرزند سیر شد ؟

  
)6(  

  ز راه تو کج گشت راه من حیدربابا ، 
  عمرم گذشت و ماند به سویت نگاه من
  دیگر خبر نشد که چه شد زادگاه من

  هیچم نظر بر این رهِ پر پرپیچ و خم نبود
  هیچم خبر زمرگ و ز هجران و غم نبود

  
)7(  

   مردم است جوانمرد را نظربر حقِّ
  جاى فسوس نیست که عمر است در گذر

  ! عمر به سر مى برد مگر  نامرد مرد ،
   به خدا ، جاودانه ایم در مهر و در وفا ،

  ما را حلال کن ، که غریب آشیانه ایم
  

)8(  
  میراژَدر آن زمان که زند بانگِ دلنشین
  شور افکند به دهکده ، هنگامه در زمین

  ازِ رستمِ عاشق بیا ببیناز بهر س
  بى اختیار سوى نواها دویدنم

  !اوشاخلارون بیر دسته گول باغلاسین 
  یئل گلنده ، وئر گتیرسین بویانا
  بلکه منیم یاتمیش بختیم اویانا

  
)5(  

  ! سنون اوزون آغ اولسون  حیدربابا ،
  !ر یانون بولاغ اولسون باغ اولسون دؤرت بی

  !بیزدن سورا سنون باشون ساغ اولسون 
نیا قضوم-دوایتیمدى-قدر ، اؤلو  

  دونیا بویى اوغولسوزدى ، یئتیمدى
  

)6(  
  حیدربابا ، یولوم سنَّن کج اولدى

  عؤمروم کئچدى ، گلممه دیم ، گئج اولدى
  هئچ بیلمه دیم گؤزللرون نئج اولدى

   دؤنوم وار یلمزیدیم دؤنگه لر وار ،ب
  ایتگین لیک وار ، آیریلیق وار ، اولوم وار

  
)7(  

  حیدربابا ، ایگیت اَمک ایتیرمز
  عؤمور کئچر ، افسوس برهَ بیتیرمز
  نامرد اولان عؤمرى باشا یئتیرمز

  بیزد ، واللاه ، اونوتماریق سیزلرى
  گؤرنمسک حلال ائدون بیزلرى

  
)8(  

  ، میراژدر سسلنندهحیدربابا 
   کویدن دوشنده-کَند ایچینه سسدن 

  عاشیق رستم سازین دیللندیرنده
  یادوندادى نه هؤلَسک قاچاردیم
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  چون مرغ پرگشاده بدانجا رسیدنم
  

)9(  
  در سرزمینِ شنگل آوا ، سیبِ عاشقان
  رفتن بدان بهشت و شدن میهمانِ آن

  !با سنگ ، سیب و بِه زدن و ، خوردن آنچنان 
  در خاطرم چو خواب خوشى ماندگار شد

  شدروحم همیشه بارور از آن دیار 
  

)10(  
  حیدربابا ، قُورى گؤل و پروازِ غازها
  در سینه ات به گردنه ها سوزِ سازها
  پاییزِ تو ، بهارِ تو ، در دشتِ نازها

  چون پرده اى به چشمِ دلم نقش بسته است
  وین شهریارِ تُست که تنها نشسته است 

  
)11(  

  حیدربابا ، زجادة شهر قراچمن
  چاووش بانگ مى زند آیند مرد و زن

  ریزد ز زائرانِ حرَم درد جان وتن
  بر چشمِ این گداصفتانِ دروغگو

  نفرین بر این تمدنِ بى چشم و آبرو
  

)12(  
  شیطان زده است است گول و زِ دِه دور گشته ایم

  کنده است مهر را ز دل و کور گشته ایم
  زین سرنوشتِ تیره چه بى نور گشته ایم 
  این خلق را به جان هم انداخته است دیو

  خود صلح را نشسته به خون ساخته است دیو
  

  قوشلار تکین قاناد آچیب اوچاردیم
  

)9(  
  شنگیل آوا یوردى ، عاشیق آلماسى

  گاهدان گئدوب ، اوردا قوناق قالماسى
   هیوا سالماسى داش آتماسى ، آلما ،

   شیرین یوخى کیمین یادیمداقالیب
  اثر قویوب روحومدا ، هر زادیمدا

  
)10(  

  حیدربابا ، قورى گؤلون قازلارى
  گدیکلرین سازاخ چالان سازلارى
  کَت کؤشنین پاییزلارى ، یازلارى
  بیر سینما پرده سى دیر گؤزومده

  تک اوتوروب ، سئیر ائده رم اؤزومده
  

)11(  
   قره چمن جاداسى حیدربابا ،

ووشلارین گَلرَ سسى ، صداسىچ  
  کربلیا گئدنلرین قاداسى

  دوشسون بو آج یولسوزلارین گؤزونه
  تمدونون اویدوخ یالان سؤزونه

  
)12(  

  حیدربابا ، شیطان بیزى آزدیریب
  محبتى اورکلردن قازدیریب

  قره گونون سرنوشتین یازدیریب
  بیرینن جانینا-سالیب خلقى بیر

  یناباریشیغى بلشدیریب قان
  
































